
t oseei r ani . i r
8

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 شماره  2231 /  ‌‌‌‌  چهارشنبه  31  تیر   1405  /  7  صفر   1448  /  22   جولای   2026

صاحب امتياز: موسسه اطلاع رساني و خبرگزاري ايلنا
مديرمسئول: مسعود حيدري

زيرنظر شوراي سردبيري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ:  کار و کارگر 66817317
نشاني تحريريه: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، نرسیده به روانمهر، پلاک 132

	  toseeirani.ir :نشانی سایت 		 تلفن تحريريه:‌66956600)021( 
toseirani@gmail.com :ایمیل 		  @tosee_irani :اینستاگرام   

آدرنالین

اینجا، سرزمین بغض‌های فروخورده است؛ جایی که انگار بر سردر تمام 
خیابان‌ها، استودیوها، ورزشگاه‌ها و حتی صفحات کوچک گوشی‌های 
موبایل‌مان، یک تابلوی بزرگ و زنگ‌زده کوبیده‌اند؛ نقد ممنوع. ماجرای 
تقابل اشک‌های عادل فردوسی‌پور و طلبکاری‌های امیر قلعه‌نویی، دیگر 
فقط یک دعوای فوتبالی یا یک مجادله رسانه‌ای نیست؛ این دقیقا نمایی 
مینیاتوری از درد مزمن و استخوان‌سوز جامعه‌ای است که سال‌هاست 
با پدیده خفه کردن صداهای مخالف دســت‌وپنجه نرم می‌کند. وقتی 
سایت و اپلیکیشن »فوتبال ۳۶۰« تنها با گذشت ۲۴ ساعت از خط‌ونشان 
کشیدن‌های یک سرمربی ناکام از دسترس خارج می‌شود، باید بایستیم و 
به یک آینه تمام‌قد از وضعیت امروزمان خیره شویم. باید از خود بپرسیم تا 
کی قرار است در این جامعه، پاسخ هر پرسش بحقی، کشیدن دوشاخه از 
پریز باشد؟ تا کی قرار است بهای آگاهی، تبعید و تاوان نقد، خاموشی باشد؟

در جوامع توسعه‌یافته، مسئولیت‌پذیری اولین شرط پذیرش یک 
جایگاه اســت اما اینجا ما با پدیده‌های شومی روبه‌رو هستیم که حاضر 
نیستند هیچ مسئولیتی را گردن بگیرند. در این ساختار، افراد ناکارآمد 
نه‌تنها بابت شکست‌های‌شان عذرخواهی نمی‌کنند، بلکه با استفاده از 
کلمات پرطمطراق، خود را در پشت مفاهیم ملی، ارزشی و حاکمیتی 
پنهان می‌کنند تا هیچ‌کس جرات نکند بــه حریم امن بی‌کفایتی آنها 
نزدیک شــود. وقتی امیر قلعه‌نویی با لحنی حق‌به‌جانب، منتقدانش را 
وطن‌فروش یا غارنشین می‌خواند و از نهادهای قدرت می‌خواهد که دهان 
آنها را ببندند، در واقع در حال بازتولید همان تفکری است که سال‌هاست 
راه تنفس جامعه را تنگ کرده است. تفکری که می‌گوید: »هر کس مثل 
ما فکر نمی‌کند، هر کس ضعف‌های ما را می‌بیند و هر کس دست روی 
ناکارآمدی‌های ما می‌گذارد، دشمن است و باید حذف شود.« چرا باید 
یک سرمربی فوتبال، به جای پاســخگویی درباره تاکتیک‌های غلط و 
تعویض‌های اشــتباهش، نقش مدعی‌العموم را بازی کند؟ پاسخ ساده 

است؛ زیرا او به خوبی می‌داند در ساختاری که نقد یک جرم نانوشته است، 
بهترین دفاع، حمله به گلوی منتقد است. او می‌داند که اگر فریاد بزند و پای 
حاکمیت را وسط بکشد، سیستم به جای بازخواست او، سایت منتقدش 
را تعطیل می‌کند. این دردناک‌ترین تراژدی زمانه ماست؛ جایی که پاداش 
شکست، ۱۴۰میلیارد تومان پول بی‌زبان است و پاداش حقیقت‌گویی، 

قطع شدن سرور! 
لحظه‌ای که عادل فردوسی‌پور در آخرین ویژه‌برنامه جام‌جهانی‌اش، با 
چشمانی پر از اشک و گلویی پر از بغض به دوربین خیره شد و گفت: »کسی 
نمی‌تواند مرا ساکت کند«، قلب میلیون‌ها ایرانی لرزید. آن اشک‌ها، اشک 
ضعف نبود؛ آن قطرات، چکیده رنج یک نسل کامل بود که سال‌هاست 
هر بار خواسته‌اند حرفی بزنند، بهانه‌ای آورده‌اند تا دهان‌شان را ببندند. 
اشک‌های عادل، مرثیه‌ای بود برای تمام استعدادهایی که در این سال‌ها به 
جرم متفاوت اندیشیدن طرد شدند. مرثیه‌ای برای تمام روزنامه‌نگارانی که 
قلم‌های‌شان شکست، برای تمام متخصصانی که جای خود را به متملقان 
دادند و برای تمام مردمی که خســته از این حجم از بی‌عدالتی، تنها به 
تماشای ویرانی نشسته‌اند. عادل فقط برای سایت خودش نمی‌گریست؛ 
او برای مفهوم آزادی بیان اشک می‌ریخت که در این خاک، هر روز لاغرتر 
و نحیف‌تر می‌شود. وقتی در یک جامعه، صدای مردی که دو دهه با عشق 
و تخصص برای مردمش برنامه‌سازی کرده، این‌گونه با بی‌رحمی خفه 
می‌شود، چه امیدی برای جوانی می‌ماند که تازه می‌خواهد در این مسیر 
قدم بگذارد؟ پیام این خاموشی چیست؟ جز اینکه اینجا جای رشد نیست، 

مگر آنکه بله‌قربان‌گو باشی! 
سوال اساسی اینجاست؛ تا کی قرار اســت این رویه ادامه پیدا کند؟ 
تاریخ پر است از افرادی که فکر می‌کردند با شکستن قلم‌ها و بریدن زبان‌ها 
می‌توانند حقیقت را برای همیشه دفن کنند. اما آیا موفق شدند؟ بستن 
وب‌سایت »فوتبال ۳۶۰« و از دسترس خارج کردن اپلیکیشن آن، شاید 
در کوتاه‌مدت صدای عادل و تیمش را محدود کند، اما آیا می‌تواند عشق 
مردم به او را هم فیلتر کند؟ آیا آقای قلعه‌نویی و حامیانش می‌توانند افکار 
عمومی را هم از دسترس خارج کنند؟ حقیقت این است که وقتی شما 
مجاری رسمی و نیمه‌رسمی نقد را مسدود می‌کنید، خشم و نارضایتی را از 
بین نبرده‌اید، بلکه آن را به لایه‌های عمیق‌تر و تاریک‌تر جامعه هل داده‌اید؛ 
جایی که روزی با شدتی ویرانگرتر فوران خواهد کرد. ما در عصری زندگی 
می‌کنیم که آگاهی، دیگر در انحصار فرستنده‌های تلویزیونی یا مجوزهای 
دولتی نیست. هر گوشی موبایل، یک رسانه اســت و هر شهروند، یک 
گزارشگر. در چنین زمانه‌ای، تلاش برای نصب تابلوی نقد ممنوع، نه‌تنها 

نشانه اقتدار نیست، بلکه نماد بارز ترس و استیصال است. ترس از روشنایی، 
ترس از شفافیت و ترس از روبه‌رو شدن با چهره واقعی خود در آینه جامعه. 
امروز ما شاهد تقابل دو تفکر هستیم. تفکر اول، تفکری است که بقای 
خود را در حذف دیگران می‌بیند. این تفکر، هیچ ابایی ندارد که پس از یک 
شکست مفتضحانه، در چشمان میلیون‌ها انسان زجرکشیده زل بزند و 
از پاداش‌های نجومی‌اش دفاع کند. تفکری که با گردن‌کلفتی می‌گوید 
حق ماست و اگر کســی اعتراض کند، سریعا برچســب ضدوطن به او 
می‌چسباند. اما تفکر دوم، تفکری است که ریشه در خاک دارد. تفکری که 
عادل فردوسی‌پور نماد امروز آن است. کسی که می‌توانست با یک کرنش 
ساده، با یک سکوت مصلحتی و با کمی چشم‌پوشی بر حقیقت، بهترین 
برنامه‌ها را در بهترین ساعت‌های صداوسیما داشته باشد. او می‌توانست 
عزیزدردانه مدیران باشد، اما ترجیح داد عزیز دل مردم بماند. او شرافتش 
را به صندلی‌های لرزان قدرت نفروخت و بهای این ایستادگی را با اشک و 
خون دل می‌پردازد. این تقابل، تقابل نور و تاریکی است. شاید امروز، زور 
تاریکی بیشتر به نظر برسد؛ شاید امروز آنها بتوانند سرورها را خاموش 
کنند، درهای استودیو را ببندند و با غرور روی صندلی‌های‌شان لم بدهند 

اما تاریخ، دادگاه بی‌رحم و عادلی است. 

آقایان! تابلوی نقد ممنوع شــما، دیگر برای ایــن جامعه کارکردی 
ندارد. شــما می‌توانید ســایت‌ها را ببندید، می‌توانید بودجه‌ها را قطع 
کنید و می‌توانید با اســتفاده از اهرم‌های قدرت، هر صدای مخالفی را 
غارنشین بنامید اما بدانید که این جامعه، دیگر به خواب نخواهد رفت. 
بیداری، فرایندی غیرقابل‌بازگشت است. اشک‌های عادل فردوسی‌پور، 
بذر آگاهی و مقاومتی است که در دل این خاک کاشته می‌شود. او به ما 
یادآوری کرد که حتی در اوج فشار، حتی وقتی تمام راه‌ها را بسته‌اند، نباید 
تسلیم شد. باید ایستاد، باید بغض کرد، اما نباید ساکت شد. جامعه‌ای 
که نقد نشود، جامعه‌ای که عیب‌هایش در بوق و کرنا نشود، می‌پوسد و 
فرو می‌ریزد. دفاع از عادل، امروز دیگر دفاع از یک مجری ورزشی نیست؛ 
دفاع از حق نفس کشیدن در فضایی است که هر روز مسموم‌تر از دیروز 
می‌شود. ما در کنار این اشک‌ها می‌ایستیم تا به بانیان این انسداد ثابت 
کنیم که عشق، شرافت و حقیقت، با هیچ دکمه‌ای خاموش نمی‌شوند. 
شما می‌توانید یک سایت را از دسترس خارج کنید، اما دست‌تان هرگز 
به قلب‌های ما نخواهد رسید. این مسیر، تا روزی که تابلوی نقد ممنوع 
 شکســته شــود و صدای حق بر تمام این هیاهوهای پوچ چیره گردد،  

ادامه خواهد داشت. 

فیلتر 360؛ وقتی عادل دربرابر سرمربی ناکام زانو نزد 

انسداد حقیقت؛ تاوان شرافت!
 آريا طاري

جهان

همزمان با افزایش تنش میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز، یک پرونده 
راهبردی دیگر در جنوب غربی منطقه در حال شــکل‌گیری است که 
می‌تواند زنجیره تأمین انرژی و تجارت جهانی را با شوکی کم‌سابقه مواجه 
کند؛ پرونده‌ای که به احتمال انسداد یا اختلال جدی در تنگه باب‌المندب 

مربوط می‌شود.
در ســال‌های گذشــته، هرگاه موضوع امنیت انرژی جهان مطرح 
می‌شد، نگاه‌ها عمدتاً به تنگه هرمز دوخته بود؛ آبراهی که بخش بزرگی 
از نفت و گاز خلیج فارس از آن به بازارهای جهانی منتقل می‌شــود. اما 
تحولات اخیر نشــان داده اســت که باب‌المندب نیز می‌تواند به همان 
انــدازه در معادلات انــرژی و تجارت جهانی تعیین‌کننده باشــد. این 
 اهمیت زمانی چند برابر می‌شــود که بحران در این دو گلوگاه همزمان 

رخ دهد.
باب‌المندب، مسیر اتصال دریای سرخ به خلیج عدن و اقیانوس هند 
است و یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های تجارت میان آسیا و اروپا محسوب 
می‌شود. از این مسیر، علاوه بر بخش مهمی از انرژی مورد نیاز بازارهای 
جهانی، حجم قابل‌توجهی از کالاهای تجاری نیز عبور می‌کند. بنابراین، 
هرگونه ناامنی پایدار در این آبراه می‌تواند تبعاتــی فراتر از جغرافیای 

خاورمیانه داشته  باشد.
تحولات هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که احتمال ورود باب‌المندب به 
متن بحران منطقه بیش از گذشته جدی شده است. اعلام محاصره دریایی 
عربستان از سوی نیروهای مسلح یمن، تغییر مسیر برخی نفتکش‌ها و 
هشدار درباره هدف قرار گرفتن کشتی‌هایی که با بنادر عربستان ارتباط 
دارند، نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک فشار جدید بر مسیر صادراتی ریاض 
است؛ فشاری که می‌تواند در صورت تداوم، به بحران بزرگ‌تری برای بازار 

انرژی تبدیل شود.

چرا انصارالله بر باب‌المندب متمرکز شده است؟
در اینجا پرسش مهم این اســت که چرا یمنی‌ها در شرایط کنونی 
بر باب‌المندب تمرکز کرده‌اند و هدف آنها از تهدید این آبراه چیســت؟ 
پاســخ را باید در راهبرد جنگ نامتقارن جست‌وجو کرد. انصارالله برای 
ایجاد اختلال در تجارت دریایی لزوماً نیازی به کنترل کامل یا اشــغال 
باب‌المندب ندارد. تجربه حملات دو ســال گذشته نشان داد که حتی 
تهدید علیه کشتی‌های تجاری می‌تواند شرکت‌های کشتیرانی و بیمه 

را وادار به تغییر  رفتار کند. 
از اواخر سال ۲۰۲۳، حملات موشکی، پهپادی و دریایی یمن موجب 

شد بسیاری از خطوط کشتیرانی بین‌المللی مسیر دریای سرخ را ترک 
کرده و به جای عبور از کانال سوئز، مسیر طولانی دماغه امید نیک در جنوب 
آفریقا را انتخاب کنند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که باب‌المندب رسماً 
بسته نشده بود. بنابراین، تجربه گذشته نشان می‌دهد که برای مختل 
کردن یک مسیر تجاری، ایجاد ناامنی و افزایش هزینه عبور از آن می‌تواند 

به اندازه انسداد رسمی مؤثر باشد.
اکنون نیز به نظر می‌رسد هدف یمن، افزایش هزینه‌های اقتصادی 
و امنیتی عربستان و جلوگیری از استفاده ریاض از دریای سرخ به عنوان 
مسیر جایگزین صادرات نفت است. عربستان طی سال‌های گذشته با 

احداث و توسعه خط لوله شرق به غرب و تأسیسات صادراتی ینبع تلاش 
کرده است وابســتگی خود به تنگه هرمز را کاهش دهد. نفت از میادین 
داخلی عربستان از طریق این خط لوله به ساحل دریای سرخ منتقل و 

سپس از بندر ینبع راهی بازارهای جهانی می‌شود.
اما این راهبرد یک نقطه ضعف مهم دارد، به گونه‌ای که نفت پس از 
رسیدن به ینبع همچنان باید از باب‌المندب عبور کند. بنابراین اگر این آبراه 
ناامن یا مسدود شود، یکی از مهم‌ترین مسیرهای جایگزین عربستان برای 

دور زدن هرمز نیز با مشکل مواجه  خواهد شد.
از این منظر، تهدید باب‌المندب برای یمــن صرفاً یک اقدام نظامی 
نیست، بلکه یک ابزار فشار راهبردی اســت. این مسئله زمانی اهمیت 
بیشتری پیدا می‌کند که صادرات نفت عربستان از ینبع پس از اختلال 
در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز افزایش یافته باشد. در چنین شرایطی، 
هرچه سهم بیشــتری از صادرات نفت عربستان به دریای سرخ منتقل 
شود، آسیب‌پذیری این کشــور در برابر تهدید باب‌المندب نیز افزایش 

خواهد یافت.

اگر هرمز و باب‌المندب همزمان بسته شوند
خطرناک‌ترین سناریو زمانی شکل می‌گیرد که اختلال در باب‌المندب 
با تداوم بحران در تنگه هرمز همزمان شــود. در این وضعیت، دو گلوگاه 
حیاتی انرژی و تجارت جهانی در دو ســوی شبه‌جزیره عربستان تحت 
فشار قرار خواهند گرفت و بخش مهمی از مسیرهای انتقال نفت، گاز و 

کالا با اختلال مواجه خواهد شد.
در چنین شرایطی، نخستین پیامد، افزایش شدید قیمت نفت و گاز 
خواهد بود. بازار انرژی حتی پیش از توقف کامل صادرات نیز به افزایش 
ریسک واکنش نشان می‌دهد و پس از آن، بحران به زنجیره تأمین جهانی 

منتقل می‌شود. 
این وضعیت برای اروپا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بخش مهمی از تجارت 
این قاره با آسیا از مسیر دریای سرخ و کانال سوئز انجام می‌شود. افزایش 
زمان حمل‌ونقل و هزینه انرژی می‌تواند قیمت کالاها را بالا برده و فشار 
تورمی جدیدی بر اقتصاد اروپا وارد کند و همچنین کشورهای آسیایی نیز 

از این بحران مصون نخواهند ماند. 
در نتیجه، جهان ممکن است با یک شوک ترکیبی مواجه شود؛ شوکی 
که در آن قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل و هزینه بیمه همزمان افزایش 

می‌یابد و زنجیره تأمین جهانی را تحت فشار قرار می‌دهد. چنین وضعیتی 
می‌تواند تورم، کاهش رشــد اقتصادی و حتی رکود تورمی را در برخی 

اقتصادهای بزرگ رقم بزند.

ضربه باب‌المندب به عربستان و گزینه‌های ریاض
در میان بازیگران منطقه‌ای، عربستان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها 
در برابر بسته شــدن باب‌المندب اســت. ریاض طی سال‌های گذشته 
میلیاردها دلار برای کاهش وابستگی صادرات نفت خود به تنگه هرمز 
سرمایه‌گذاری کرده و خط لوله شرق به غرب و زیرساخت‌های بندر ینبع 

را توسعه داده است.
اکنون اگر هرمز با اختلال مواجه باشد و باب‌المندب نیز ناامن یا مسدود 
شود، عربســتان عملًا با وضعیتی مواجه خواهد شد که دو مسیر اصلی 

صادرات انرژی آن از شرق و غرب تحت فشار قرار گرفته‌اند.
گزارش‌های مربوط به افزایش صادرات نفت از ینبع پس از اختلال 
در تردد کشتی‌ها در هرمز نشان می‌دهد که این بندر به یکی از مهم‌ترین 
مسیرهای صادراتی عربستان تبدیل شده است.  عربستان برای مقابله با این 
سناریو چند گزینه در اختیار دارد؛ نخست، تقویت حضور نظامی و امنیتی 
در دریای سرخ و تلاش برای ایجاد ائتلاف دریایی جدید. دوم، استفاده 
بیشتر از مسیرها و بنادر جایگزین. سوم، افزایش فشار سیاسی و نظامی بر 

یمن برای عقب راندن نیروهای انصارالله از تهدید مستقیم باب‌المندب.
با این حال، همه این گزینه‌ها با محدودیت روبه‌رو هستند. افزایش 
عملیات نظامی ممکن است به تشدید درگیری منجر شود و حملات به 
کشتی‌ها را افزایش دهد. مسیرهای جایگزین نیز ظرفیت محدودی دارند 
و نمی‌توانند به سرعت جایگزین باب‌المندب شوند. استفاده از ذخایر نفتی 

نیز تنها می‌تواند بخشی از فشار کوتاه‌مدت بازار را کاهش دهد.
در نهایت، اهمیت باب‌المندب برای عربستان در این است که این آبراه، 
حلقه اتصال راهبرد صادراتی جدید این کشور به بازارهای جهانی است. 
اگر این حلقه قطع شود، ریاض با بحران جدی در مدیریت صادرات نفت و 

حفظ درآمدهای ارزی خود مواجه خواهد شد.
از این منظر، تهدید باب‌المندب را باید بخشی از یک معادله بزرگ‌تر 
دانست. یمن با فشار بر این آبراه تلاش می‌کند هزینه‌های اقتصادی و امنیتی 
رقبای خود را افزایش دهد، در حالی که عربســتان و متحدانش تلاش 

خواهند کرد از تبدیل این تهدید به یک بحران راهبردی جلوگیری کنند.

نگرانی عربستان و جامعه جهانی از انسداد باب‌المندب، همزمان با هرمز بالا گرفت؛

جهان در معرض شوک ترکیبی انسداد دو آبراه
رامین پرتو

می‌گویند دلیل از دسترس خارج شدن »فوتبال ۳۶۰«، مصاحبه 
با علیرضا فغانی و شکایت صدا‌وســیما از این برنامه بوده است. وای 
که چه جرم نابخشودنی و بزرگی! در روزگاری که مدیران سیستم 
با کج‌سلیقگی، انحصارطلبی و سوءمدیریت، یکی از مفاخر داوری 
جهان و افتخار فوتبال ایران را فراری دادند تا به جای نام ایران، زیر 
پرچم استرالیا سوت بزند، حالا هم‌کلام شدن با او به یک خط قرمز 
بزرگ تبدیل شده اســت! به جای آنکه بابت از دست دادن چنین 
سرمایه ارزشمندی شرمسار باشــند، تنها رسانه مستقلی که پای 
درددل‌های او نشسته را خفه می‌کنند. این یعنی فرار از آینه‌ای که 
حقیقت تلخ مدیریت‌شان را به صورت‌شان می‌کوبد. در این میان، 
نقش صداوســیما و اســتاندارد دوگانه‌اش، تلخ‌ترین کمدی این 
روزهاست. بیش از ۴۰ روز، روی آنتن زنده شبکه‌ای که بودجه‌اش 
از جیب همین مردم تامین می‌شود، مجری یک برنامه فوتبالی با 

وقیحانه‌ترین الفاظ و ادبیاتی سخیف، به صورت منتقدان و مخالفان 
چنگ کشید و هیچ آب از آب تکان نخورد. نه شکایتی ثبت شد، نه 
برنامه‌ای توقیف گشت و نه کسی نگران اخلاق شد! چرا؟ چون آن 
مجری، در چارچوب همان سیستمی عمل می‌کند که فحاشی در 
راستای منافعش را مجاز می‌داند، اما مصاحبه یک خبرنگار مستقل 
با یک داور بین‌المللی را جرم تلقی می‌کند. عادل فردوسی‌پور باید 
تاوان بدهد، چون یاد نگرفته برای خوشایند مدیران، میکروفونش را 
به سلاحی برای ترور شخصیت دیگران تبدیل کند. این ماجرا، داستان 
تقابل دو دنیاست؛ دنیایی که ابتذال و فحاشی روی آنتن زنده را پاداش 
می‌دهد و دنیایی که شرافت، اســتقلال و روزنامه‌نگاری واقعی را با 
انسداد سرورها مجازات می‌کند. این خاموشی موقت، نه یک شکست، 
که مدال افتخاری است بر سینه عادل و ســندی است تاریخی بر 
استیصال جریانی که حتی از یک گفت‌وگوی ساده هم وحشت دارد.

دولت دونالد ترامپ اعلام کــرد تعرفه‌ای ۵۰ درصدی بر 
طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی از کانادا وضع خواهد کرد؛ 
اقدامی که می‌تواند جنگ تجاری میان دو کشور را بار دیگر 
وارد مرحله‌ای تازه کند. بر اساس اعلام مقام‌های دولت آمریکا، 
این تعرفه‌ها از ۳۰ روز آینده اجرایی خواهد شد، اما برخی کالاها 
از جمله انرژی، پتاس، مواد معدنــی راهبردی، محصولات 
شیلاتی و همچنین کالاهایی که پیش‌تر مشمول تعرفه‌های 
امنیت ملی آمریکا مانند فولاد و آلومینیــوم بوده‌اند، از این 
تصمیم مستثنی خواهند بود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده 

که کاخ سفید در حال بررسی اعمال تعرفه‌های تازه علیه ده‌ها کشور دیگر است؛ تعرفه‌هایی 

که ممکن اســت هم‌زمان با پایان اعتبار تعرفه عمومی ۱۰ 
درصدی آمریکا در روزهای آینده اجرایی شــوند. مقام‌های 
ارشــد دولت ترامپ، کانادا را به اتخاذ سیاست‌های تجاری 
ناعادلانه متهم کرده‌اند. به گفته آنان، برخی استان‌های کانادا 
خرید نوشــیدنی‌های الکلی آمریکایی را متوقف کرده‌اند، 
بر خودروهای ســاخت آمریکا تعرفه وضع کرده‌اند و در بازار 
محصولات لبنی، به‌ویژه پنیر، علیه تولیدکنندگان آمریکایی 
تبعیض قائل شــده‌اند. یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا 
گفت: »در آغاز سیاست‌های تجاری رئیس‌جمهور، تنها دو 

کشور علیه آمریکا اقدام متقابل انجام دادند؛ چین و کانادا«. 

ترامپ جنگ تجاری با کانادا را تشدید می‌کند
خبر

وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد روسیه وابسته نظامی 
ایتالیا در مسکو و یکی از همکاران این وابسته نظامی 
ایتالیایی را در اقدامی که به گفته او، انتقام‌جویی آشکار 
است، اخراج کرد. به نقل از خبرگزاری رویترز، این اقدام 
باعث شــد تا وزارت امور خارجه روسیه نیز اعلام کند 
که »جیوانی اسکوپا« کاردار موقت ایتالیا را در ارتباط 
با اخراج کارمندان ســفارت روسیه در رم احضار کند. 
آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجــه ایتالیا در پیامی در 
ایکس نوشت: »فدراسیون روسیه بدون دلیل وابسته 

نظامی ما را در مسکو به همراه یکی از همکاران او اخراج کرده است. این تلافی‌جویی 

آشــکار در واکنش به اخراج دو وابسته نظامی روسیه 
است که بابت فعالیت‌های جاسوسی که علیه امنیت 
ملی ایتالیاست، از ایتالیا بیرون رانده شدند«. اخراج دو 
وابسته نظامی روسیه از ایتالیا ۹ ژوئیه اتفاق افتاد و همان 
موقع، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو واکنشی 
مقتضی خواهد داشت. در همین حال، ماریا زاخارووا، 
سخنگوی وزارت خارجه روســیه نیز در گفت‌وگو با 
خبرگزاری تاس با تایید اینکه روسیه وابسته نظامی 
ایتالیا و دستیارش را اخراج می‌کند، تأکید کرد که این 

اقدام در واکنش به اقدامات ایتالیا صورت می‌گیرد.

ایتالیا و روسیه وابسته‌های نظامی یکدیگر را اخراج کردند
خبر

رســانه‌های عراقی اعلام کردنــد که علی 
الزبیدی، عضو چارچوب هماهنگی عراق روز 
گذشته )سه‌شــنبه( افشــا کرد که فشارهای 
آمریکا بر انتخاب ۹ وزیــر باقیمانده از کابینه 
علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر جدید عراق رو به 
افزایش است. الزبیدی در گفتگو با خبرگزاری 
»المعلومه« عراق اظهار کرد: فشــارهای رو به 
فزونی از ســوی آمریکا در خصوص انتخاب ۹ 
وزیر باقیمانده جهت تکمیل اعضای کابینه علی 

الزیدی وجود دارد. این عضو چارچوب هماهنگی عراق در ادامه گفت: با توجه 
به تداوم رایزنی‌ها میان گروه‌های سیاســی برای تعیین تکلیف وزارتخانه‌های 
خالی، موضوع تکمیل اعضای کابینه در مرحله فعلی توجه زیادی را به خود جلب 

کرده است. او با اشــاره به اینکه تکمیل اعضای 
کابینه یک الــزام مهم بــرای تضمین اجرای 
برنامه دولت و ادامه کار نهادهای اجرایی است، 
از فراکســیون‌های سیاســی خواست تسلیم 
هیچ فشار خارجی نشــده و در حل‌وفصل این 
مساله به استقلال تصمیم ملی پایبند باشند. 
پیشــتر »مختار الیوســف« نماینده پارلمان 
عراق ضمــن تاکید بر اینکــه موضوع تکمیل 
اعضــای کابینه، یک مســاله منحصرا داخلی 
است، نســبت به خطر هرگونه دخالت خارجی در روند تشکیل دولت در عراق 
 هشدار داده بود اما این روند به نظر می‌رسد که به خروجی مورد درخواست بغداد 

نرسیده است. 

چارچوب هماهنگی عراق:  آمریکا در ترکیب کابینه مداخله می‌کند
وزارت خارجــه هلند اعلام کــرد که از ۲۲ 
سپتامبر )۳۱ شهریور( واردات از شهرک‌های 
اســرائیلی در کرانه باختری را ممنوع خواهد 
کرد. هلند به ایرلند، بلژیک و اســپانیا در میان 
کشــورهای اتحادیه اروپا که محدودیت‌هایی 
را بر تجارت با شهرک‌های صهیونیست‌نشین 
اعمال کرده‌انــد، خواهد پیوســت. همه این 
کشورها همچنین کشور فلسطین را به رسمیت 
می‌شناسند. وزارت امور خارجه این کشور تاکید 

کرد: با اقدامات پیشنهادی، هلند تعهد خود را به انجام تعهد قانونی بین‌المللی 
خود مبنی بر عدم مشــارکت در این وضعیت غیرقانونــی تقویت می‌کند. این 
وزارتخانه افزود که این ممنوعیت شــامل »واردات، خرید و فروش کالاهایی 

که از شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی واقع در 
سرزمین‌های فلسطینی هستند«، خواهد بود. 
درخواست‌های فزاینده‌ای از ۲۷ کشور اتحادیه 
اروپا برای اعمال محدودیت‌های سراســری 
به دلیل تجاوزات رژیم صهیونیستی در غزه و 
افزایش خشونت در کرانه باختری وجود داشته 
است، اما برخی از اعضای اتحادیه اروپا تمایلی به 
اعمال این سیاست‌ها ندارند. سازمان »گلوبال 
اکو« که به نمایندگی از فلسطینی‌ها پرونده‌های 
حقوقی را پیگیری می‌کند، در گزارشی که در ماه ژوئن )خرداد ماه( منتشر شد، 
اعلام کرد که هلند یک سوم صادرات کشاورزی از شهرک‌های اسرائیلی و تقریبا 

نیمی از کل صادرات به اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است.

هلند واردات محصولات شهرک‌های اسرائیل را ممنوع کرد


